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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۵۹ سیاستسیاست

رابطــه ویــژه محمــد 
دونالــد  و  بن ســلمان 
حضور  زمان  از  ترامپ، 
ترامپ در کاخ ســفید، 
ســتون های  از  یکــی 
خارجی  سیاست  اصلی 
است.  بوده  عربســتان 
همین رابطه اســت که 
نقش آفرینی  احتمــال 
میانجیگری  در  ریــاض 
میــان ایــران و آمریکا 
را افزایــش می دهــد. 
با  بتواند  تهــران  اگــر 
فضــای  هوشــمندی 
جدیــد را مدیریت کند 
و نقــش عربســتان را 
تسهیل کننده  به عنوان 
ی  گو هــا گفت و
غیرمســتقیم بپذیــرد، 
مســیر  اســت  ممکن 
مذاکرات هســته ای که 
دوباره  مانــده،  متوقف 

گشوده شود

معاون اول رئیس جمهور
 در نشست شورای نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای:

حمله اسرائیل به ایران
مصداق جنایت علیه بشریت است

شــرق: اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شــانگهای در مسکو، در 
حالی برگزار شــد که ســایه تحولات امنیتی منطقــه و تنش های فزاینده 
بین المللی بر مباحث رســمی نشست سنگینی می کرد. ایران به عنوان عضو دائم 
این ســازمان، بــا موضع گیــری صریح و طــرح مجموعــه ای از پیشــنهادهای 
اقتصادی-فناورانــه، تلاش کرد جایگاه خود را به عنوان بازیگری فعال و نه صرفا 
سیاسی تثبیت کند. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در دو سخنرانی 
جداگانه در نشست اصلی و نشست محدود، هم زمان از جنایات اسرائیل و حملات 
به تأسیســات صلح آمیز ایران انتقاد  و بر ضرورت اصلاح ســاختار همکاری های 
اقتصادی شــانگهای و گذار به اجرای طرح های عملیاتــی تأکید کرد. مجموعه 
سخنان او نشان می دهد تهران می کوشد نقش خود را از یک عضو تازه وارد به یک 
محــرک فعال هم گرایی اقتصادی و فناورانه تبدیل کند؛ نکته ای که در این دوره از 

اجلاس شانگهای به وضوح برجسته بود.
معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای نخست وزیران سازمان همکاری 
شانگهای گفت: جهان امروز دگرگونی های عمیق سیاسی، اقتصادی و فناوری را 
تجربه می کند. نظام بین المللی در حال گذار به مرحله ای تازه است؛ مرحله ای که 
در آن  رشــد اقتصادهای نوظهور، تحولات فناورانه و افزایش تعاملات منطقه ای، 
چهــره  جدیدی از صحنــه بین المللی را رقم می زند. نظــام بین المللی مبتنی بر 
یک جانبه گرایی، دیگر با واقعیت های نوین جهان همخوانی ندارد. در همین باره، 
ضمن محکوم کردن مجدد حملات تجاوزکارانه اســرائیل به ایران که با حمایت 
و همراهی آمریکا صورت گرفت و شــاهد بی عملی شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد بودیم، تأکید می کنم که حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران، کشتار 
بی رحمانــه غیرنظامیان و عملیات جنایت کارانه علیــه نیروهای نظامی خارج از 
مأموریت، اســتادان دانشــگاه و کشتن زنان و کودکان و شــهروندان عادی، نقض 
فاحش موازین بین المللی و مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است.

اگرچه جمهوری اســلامی ایران تحت تأثیر تبعــات یک جانبه گرایی آمریکا و 
نیز جنایات رژیم صهیونیســتی اســت، با این حال ما از وظایف و مســئولیت های 
خــود به عنوان یک بازیگر فعال، جدی و اثرگذار در عرصه مناســبات اقتصادی و 

توسعه ای چندجانبه و منطقه ای غافل نبوده و نیستیم.
او ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران  همواره از چندجانبه گرایی واقعی، احترام 
به منشور ملل متحد و مقابله با سوءاستفاده از نهادهای بین المللی حمایت کرده 
است. ایران معتقد است امنیت، توسعه و عدالت جهانی فقط از طریق همکاری 
برابــر ملت ها و پایان دادن به سیاســت تحریم و فشــار حاصل می شــود. در این 
راســتا، وضعیتی که مردم مظلوم غزه با تحمیل قحطی و گرسنگی از سوی رژیم 
صهیونیستی مواجه هستند، مصداق بارز جنایت  علیه بشریت و ادامه نسل کشی 
بــوده و به شــدت محکوم اســت. ما نیازمنــد تاب آوری های جمعــی در مقابل 
شوک های آینده هستیم. شوک هایی همچون ناامنی انرژی، ناامنی غذایی، تغییرات 
اقلیمی، تهدیدات ناشــی از فناوری های جدید و خطرات رو به افزایش ناشــی از 
انحصار و ســیطره موجود در نظام های مالی و پولــی جهانی را نمی توان نادیده 
گرفت، لذا نیازمند حرکت جمعی به  سوی درهم تنیدگی اقتصادی و شکل دهی به 
اقتصادهای تاب آور ملی و منطقه ای هستیم. عارف در بخشی دیگر از سخنانش 
گفت: در این میان، ســازمان همکاری شانگهای باید به یکی از موتورهای محرک 
هم گرایی اقتصادی در منطقه تبدیل شود. ظرفیت های گسترده  انسانی، منابع غنی 
طبیعی، موقعیت جغرافیایی راهبردی و زیرســاخت های رو به توســعه در میان 
اعضای این ســازمان، فرصت های کم نظیری برای گسترش همکاری ها در اختیار 

ما قرار داده است.
همچنین معاون اول رئیس جمهور در سخنرانی خود در نشست محدود که 
در حاشــیه اجلاس شانگهای با حضور سران شرکت کننده در این اجلاس برگزار 
شد، پیشنهاد کرد سازمان همکاری شانگهای به مرحله عملیاتی سازی طرح های 
اقتصادی و فناوری ورود کند: «معتقدیم سازمان ما به بلوغ کافی درباره ضرورت 
ایجاد یک سیســتم مستقل مالی و بانکی رسیده است و برای تأمین امنیت مالی 
خود، باید ایده های موجود را عملیاتی کند. در همین راســتا، جمهوری اسلامی 
ایـــران از ایجاد «بانک توسعه ســازمان همکاری شانگهای» به  عنوان یک نهاد 
مالی مشــترک برای تأمین منابع مالی پروژه های زیرســاختی و توسعه ای و نیز 
ایجاد ســازوکارهای پولی و بانکی از جمله تسویه حساب میان کشورهای عضو 
ســازمان و کاهش وابســتگی اعضا به نظام های مالــی غیرمنصفانه جهانی، 

حمایت کامل می کند».
او ادامه داد: اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای نیز سازوکار مؤثری 
برای گســترش همکاری های مالی میان اعضاست. ضروری است روند عضویت 
بانک معرفی شــده از سوی جمهوری اســلامی ایران در این اتحادیه تسریع شود. 
مــا معتقدیم این نهاد می تواند بــه یکی از محورهای اصلی پشــتیبانی مالی از 
پروژه های مشــترک و تأمین سرمایه زیرســاختی در چارچوب سازمان بدل شود. 
جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در حوزه اتصال سامانه های بانکی، توسعه 
همکاری های فین تک و تســهیل تبادلات مالی و اعتبــاری میان اعضا، همکاری 
نزدیک و ســازنده ای برقرار کند. همچنین با هدف توســعه بسترهای مالی مدرن 
و امن ســازمان، پیشنهاد می شــود یک رمز ارز مشترک مبتنی بر فناوری بلاک چین 
و هــوش مصنوعی طراحی شــود. اجرائی کردن این ایــده می تواند روند تبادلات 
اقتصادی میان اعضای سازمان را تسهیل کرده و سطح اعتماد و شفافیت را ارتقا  
دهد و نقشی کلیدی در تقویت هم گرایی منطقه ای و تحقق اهداف توسعه پایدار 
سازمان همکاری شــانگهای ایفا کند. همچنین، لازم است اعضای سازمان برای 
معرفی مکانیسم جدید و کارآمدتر برای پیام رسانی بین بانکی با یکدیگر همکاری 

و تعامل جدی داشته باشند.
عارف در ادامه سخنانش تأکید کرد: تحولات اخیر، اهمیت ایجاد زنجیره های 
تأمین پایدار و تاب آور را دوچندان کرده اســت. برخی قدرت ها درصدد تســلط بر 
گلوگاه های حمل ونقل و تجارت جهانی هســتند؛ لذا اعضای ســازمان شانگهای 
برای تضمین تــاب آوری و امنیت زنجیره های تأمین خود باید با شناســایی نقاط 
ضعــف، از ظرفیت و توان اعضای خود برای ایجاد مســیرهای قابل اتکا و خارج 
از نفوذ عوامل خارجی و اخلالگر اســتفاده کنند. جمهوری اســلامی ایران آماده 
و علاقه مند به چنین همکاری ای برای توســعه کریدورهای حمل ونقلی مستقل 
از نفوذ عوامل خارجی اســت. ایــران آماده همکاری برای توســعه کریدورهای 
حمل ونقلــی امــن و کارآمد اســت. ما توســعه و تکمیــل کریــدور بین المللی 
شــمال - جنوب و مســیرهای شــرقی - غربی را در اولویت قــرار داده ایم. اتصال 
بندر چابهار به شــبکه ریلی ملی و بین المللی در کنار مســیر ریلی رشت - آستارا، 
ظرفیت های جدیدی بــرای ترانزیت و تجارت منطقه ای فراهم خواهد کرد. ایران 
به عنوان امین موافقت نامه کریدور شــمال - جنوب، آمــاده همکاری برای ایجاد 
ســازوکار چندجانبه مدیریت و تسهیل تردد در این مسیر است. جمهوری اسلامی 
ایــران همچنین بر اهمیت همکاری های جمعی بــرای صیانت از منابع انرژی و 
تأمین امنیت انرژی جهانی تأکید دارد و همواره سیاســت چندجانبه گرایی در این 
حوزه را دنبال کرده اســت. ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت و گاز، 
به طور فعال در تدوین و اجرای ســند راهبرد انرژی ســازمان همکاری شانگهای 
مشــارکت داشــته و از آن حمایت می کند. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران 
قاطعانــه با تحریم های ظالمانه و یک جانبه، مخالف اســت و آن را عاملی مخل 

امنیت انرژی جهانی و زیان بار برای اقتصاد بین الملل می داند.

نامه رئیس جمهوری ایران در آستانه سفر محمد بن سلمان به آمریکا و بازتعریف موازنه منطقه ای

پیام پای پرواز
گزارش

در دریــای کارائیب، صدای موتور ناوهــای جنگی آمریکا با 
غرش بمب افکن های B-52 در آســمان در هم آمیخته اســت. 
در ســواحل ونزوئلا، قایق هایی که مظنون به حمل مواد مخدر 
هســتند، یکی پس از دیگری هدف قرار می گیرند. تاکنون بیش 
از ده ها نفر در این حملات کشته شده اند؛ حملاتی که واشنگتن 
آنهــا را بخشــی از «جنگ علیــه نارکوتروریســم» می نامد، اما 
نهادهای حقوق بشــری آن را «قتل هــای فراقانونی» می دانند. 
هم زمان، زمزمه هایی از تکرار ســناریوی پاناما در سال ۱۹۸۹ به 
گوش می رســد؛ زمانی که آمریکا با حمله ای برق آســا، مانوئل 
نوریگا، دیکتاتور پاناما  را سرنگون کرد. اکنون برخی در واشنگتن، 
از جمله مشــاوران امنیتی و چهره های نزدیک به دولت ترامپ، 
ایــن تجربه را الگویــی برای تغییر رژیــم در کاراکاس می دانند. 
اما آیا تاریخ در حال تکرار اســت؟ و مهم تــر از آن، آیا مداخله 
نظامی می تواند دموکراســی را به ونزوئلا بازگرداند؟ مقایســه 
میان پانامــای دهه ۸۰ میــلادی و ونزوئلای امــروز، اگرچه در 
نگاه نخست وسوســه انگیز است، اما در واقع نوعی ساده سازی 
خطرناک و نوســتالژیک است. پاناما کشــوری کوچک با ارتشی 
ضعیف و وابستگی شدید به کانال پاناما بود؛ در حالی که ونزوئلا 
کشوری بزرگ، نفت خیز، با ساختار نظامی پیچیده، شبه نظامیان 

وفادار و روابط گســترده با قدرت های جهانی همچون روســیه، 
چین و ایران است.

در همین راســتا، دولت مادورو با اجرای رزمایش گسترده ای 
تحت عنوان «طرح استقلال ۲۰۰»  که نمادی از آمادگی ملی در 
برابر تهدیدات خارجی است، تلاش کرده پیام روشنی از مقاومت 
و انسجام داخلی به آمریکا و جهان ارسال کند. در این چارچوب، 
هرگونه مداخله نظامی در ونزوئــلا، نه تنها با مقاومت داخلی 
مواجه خواهد شد، بلکه می تواند به یک ضدشورش فرسایشی، 
بحران انســانی و بی ثباتی منطقه ای گســترده منجر شــود. در 
ماه های اخیر، ایالات متحده مجموعه ای از عملیات های نظامی 
را در اطــراف ونزوئلا آغاز کرده ؛ از جملــه این اقدامات، حملات 
دریایــی به قایق های مظنــون به قاچاق مواد مخــدر بوده که 
تاکنــون به مرگ بیش از ۷۶ نفر انجامیده اســت. دولت آمریکا 
این اقدامات را بخشــی از «جنگ علیه نارکوتروریسم» معرفی 
کرده و مدعی شده که هدف آنها، مختل سازی شبکه های قاچاق 
به ایالات متحده بوده اســت. با این حال، تصاویر منتشرشــده از 
حملات و اظهارات رسمی کاخ سفید مبنی بر «شناسایی مثبت 
اهداف» و «ضربات قاطع»، موجب نگرانی های گســترده شده 
است. ســازمان دیده بان حقوق بشــر این حملات را «قتل های 
فراقانونی» خوانده و کارشناسان ســازمان ملل هشدار داده اند 
کــه «هیچ دولتی حق نــدارد مظنونان را بــدون محاکمه و در 
خارج از قلمرو قضائی خود به قتل برســاند». دولت ونزوئلا نیز 
این حملات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» آن کشور دانسته و 

خواستار واکنش بین المللی در این زمینه شده است.
در ســطح جهانی، واکنش ها بــه تحرکات آمریــکا دوگانه 
بوده اند. روسیه و چین، ضمن محکوم کردن اقدامات واشنگتن، 
خواســتار احترام به حاکمیت ملی ونزوئلا شــده اند. ایران نیز با 

هشــدار نســبت به پیامدهای منطقه ای، از حق دفاع مشــروع 
دولت مادورو حمایت کرده است. در آمریکای لاتین، کشورهای 
عضــو CELAC - جامعه کشــورهای آمریکای لاتیــن و حوزه 
کارائیب - و ALBA - ائتلاف بولیواری برای ملل آمریکایی - مانند 
کوبا، بولیوی، نیکاراگوئه و برخی دیگر، این تحرکات را بازگشــت 
به سیاست های مداخله گرایانه قرن بیستم دانسته اند. در مقابل، 
برخــی دولت های محافظــه کار منطقه، موضعــی محتاطانه 
اتخاذ کرده و خواســتار حل بحران از طریق دیپلماسی شده اند. 
اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی از تشدید تنش ها، تأکید کرده که 
«دموکراسی با بمب افکن حاصل نمی شود». در این میان، ماریا 
کورینا ماچادو، رهبر اپوزیســیون ونزوئلا کــه اخیرا جایزه صلح 
نوبل را دریافت کرده، از آمریکا درخواست کمک کرده تا با آنچه 
«جنگ مــادورو» می نامد، مقابله کند. اما تحلیلگران هشــدار 
می دهند که هرگونه حمایت نظامی خارجی، نه تنها مشروعیت 
اپوزیســیون را تضعیف خواهــد کرد، بلکــه می تواند به جنگ 
داخلی، بحران مهاجرتی و تضعیف نهادهای دموکراتیک منجر 
شــود. تجربه های پیشین نشان داده اند که دموکراسی  محصول 
فرایندهــای داخلی، مشــارکت مردمی و اصلاحــات تدریجی 
است، نه نتیجه حملات نظامی و تغییر رژیم از بیرون. در همین 
حــال، در داخل ایالات متحده نیز اجماع سیاســی درباره اقدام 
نظامی علیه ونزوئلا وجود ندارد. تلاش گروهی از سناتورها برای 
محدودکــردن اختیارات رئیس جمهــور در زمینه آغاز عملیات 
نظامی بدون مجوز کنگره، با اختلافی اندک در ســنا شکســت 
خــورد. این طرح که با هدف الزام دولت به کســب مجوز پیش 
از هرگونه حمله ارائه شــده بود، نشان دهنده نگرانی فزاینده در 
میان قانون گــذاران درباره ورود به درگیری نظامی بدون نظارت 
دموکراتیک اســت. اگرچه رئیس جمهور طبق قانون اختیارات 

جنگی می تواند در شــرایط اضطــراری اقداماتی محدود انجام 
دهد، اما برای عملیات گســترده یا جنگ تمام عیار، نیاز به تأیید 
رسمی کنگره دارد. این شــکاف در واشنگتن، نه تنها مشروعیت 
داخلی تصمیم گیری های امنیتی را زیر سؤال می برد، بلکه پیام 
روشــنی به جامعه جهانی می فرســتد: «حتی در درون ساختار 
قدرت آمریکا، درباره مداخله نظامی در ونزوئلا توافق یکدستی 
وجود ندارد. برخی سناتورها هشــدار داده اند که چنین اقدامی 
می تواند آمریکا را وارد جنگی پرهزینه و بی پایان کند، بدون آنکه 

مردم یا نمایندگان شان در آن نقشی داشته باشند».
در نهایت، بازخوانی ســناریوی پانامــا نه تنها کمکی به حل 
بحران ونزوئــلا نمی کند، بلکــه می تواند موجــب تصمیمات 
شــتاب زده و پرهزینه شــود. مداخله نظامــی، اگرچه در ظاهر 
راه حلی ســریع به نظر می رســد، اما در عمــل می تواند به یک 
بحران چندلایه و گســترده تبدیل شود که پیامدهای آن فراتر از 
مرزهای ونزوئلا تأثیر خواهد داشت. از بی ثباتی منطقه ای گرفته 
تا تضعیف اعتبار آمریکا در عرصه حقوق بشر و نظم بین الملل 
و حتی شــکاف داخلی در ساختار سیاسی واشنگتن، همه نشان 
می دهند که مسیر مداخله، مسیری پرخطر و غیرقابل پیش بینی 
اســت. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازگشــت به 
دیپلماسی، احترام به حاکمیت ملی و تقویت نهادهای منطقه ای 
برای حل بحران هاست. توهم حمله، اگر به سیاست تبدیل شود، 
پیامدهایی خواهد داشــت که نه تنها ونزوئلا، بلکه کل آمریکای 
لاتین و فراتر از آن را درگیر خواهد کرد. مشروعیت سیاسی، نه با 
اسلحه و تسلیحات نظامی پیشرفته، بلکه با گفت وگو، اصلاحات 
و مشــارکت مردمی ساخته می شود و شکل می گیرد. بازخوانی 
سناریوی پاناما نه به عنوان الگو، بلکه به عنوان هشدار در حافظه 

تاریخی باقی خواهد ماند.

وحیده کریمی: در آستانه سفری که می تواند یکی از مهم ترین فصل های مناسبات ریاض و 
واشنگتن را رقم بزند، خبرگزاری رسمی عربستان از دریافت پیام مکتوب مسعود پزشکیان 
برای محمد بن ســلمان خبر داد. پیامی که درســت هم زمان با عزیمت ولیعهد سعودی 
به آمریکا تحویل داده شد و همین هم زمانی، موجی از گمانه زنی های رسانه ای را درباره 
احتمال نقش آفرینی عربســتان در تنش زدایی تهران و واشــنگتن برانگیخت. با این حال، 
در روایت رســمی ســخنگوی دولت ایران هیچ اشــاره ای به مأموریت میانجیگری دیده 
نمی شــود. همین فاصله میان برداشــت رسانه ها و متن رســمی پیام، خود نشانه ای از 
مرحله حساس روابط ایران و عربستان است؛ مرحله ای که در آن، هر حرکت دیپلماتیک 
می توانــد در فضایی مملــو از بازیگران ثالــث، تعبیر و 

تفسیرهای چندلایه ایجاد کند.
در سال های اخیر، سیاست خارجی ایران بار دیگر در 
نقطه ای ایســتاده که کیفیت تصمیم سازی در آن مسیر 
اصلی روابط منطقه ای را شــکل می دهد. تجربه احیای 
روابــط تهــران و ریاض که پس از ســال ها خصومت و 
خســارات امنیتی و اقتصادی اتفاق افتاد، اکنون آزمونی 
پیش روی دو کشــور گذاشته اســت که آیا این نزدیکی، 
فراتر از نمادســازی سیاســی، بــه یک ســازوکار پایدار 
امنیتی و اقتصادی تبدیل خواهد شد یا اینکه با نخستین 
نوسان در معادلات واشنگتن و تل آویو دوباره به چرخه 
بی اعتمادی بازمی گردد؟ امــروز، روندهای مثبت اخیر، 
 از ســفر هیئت ســعودی به تهران تا فعال شدن دوباره 
ســفارتخانه ها و آغاز پروژه های مشترک، فقط زمانی به 
یک «فرصــت راهبردی» تبدیل می شــوند که در قالب 
برنامه های بلندمدت مالی، امنیتــی و ارتباطی نهادینه 

شوند.
ردوبدل شدن پیام پزشکیان و ولیعهد سعودی، از این 
منظر بخشی از سازوکار تثبیت همین مرحله جدید است. 
طبق گــزارش واس، این پیام در جریــان دیدار علی رضا 
رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، با عبدالعزیز 
بن سعود بن نایف، وزیر کشور عربستان، تحویل داده شد؛ 
دیداری که علی رضا عنایتی، سفیر ایران در ریاض  نیز در 
آن حاضر بود. توضیح رســمی ســخنگوی دولت نشان 
می دهد کــه محتوای پیام کاملا در چارچوب مناســک 
حج و تقدیر از همکاری های عربســتان در تسهیل امور 
حجاج ایرانی بوده است. فاطمه مهاجرانی تأکید کرده 

که در پیام رئیس جمهور ایران، قدردانی ویژه ای از هماهنگی های عربستان ابراز شده و بر 
اهمیت تداوم فضای همکاری در حوزه های مشترک تأکید شده است. پیام ظاهرا سیاسی 
نبود، اما زمان بندی آن ناگزیر بار سیاسی دارد؛ به ویژه حالا که محمد بن سلمان قرار است 
در واشــنگتن درباره مدل جدید امنیتی منطقه گفت وگو کند. این نخســتین بار نیست که 
تحلیلگران منطقه، پس از احیای روابط تهران و ریاض، از امکان نقش آفرینی عربستان در 
کاهش تنش میان ایران و آمریکا سخن می گویند. رسانه های آمریکایی در ماه های گذشته 
چندین بار اشــاره کرده اند  ریاض -که پیامدهای تقابل تهران و واشنگتن را برخلاف منافع 
خود می بیند- تلاش دارد از روابط اســتثنائی  خود با دونالد ترامپ استفاده کند تا امکان 
نوعی گفت و گو یا گذار از بن بســت هســته ای را فراهم کند. به ویژه در شرایطی که جنگ 
غزه، رقابت قدرت های منطقه ای و تحولات نفتی، فشار بر عربستان را افزایش داده است، 

ریاض انگیزه بیشتری برای کاهش تنش در اطراف خود دارد.
احیای روابط تهران و ریاض در اســفند ۱۴۰۱، با امضای توافقی میان علی شمخانی و 
همتای ســعودی اش در پکن، نقطه عطفی در سیاست منطقه ای ایران بود؛ نقطه ای که 
نه فقط نشان داد بازیگران منطقه قادرند بدون تکیه بر قدرت های فرامنطقه ای بحران ها 
را مدیریت کنند، بلکه یادآور ســنت دیپلماتیک دهــه ۷۰ در ایران بود؛ همان دوره ای که 
اولویت، حل اختلافات از مســیر گفت وگو و مدیریت تهدید از طریق گفت وگوهای پشت 
 پرده و کانال های موازی بود. بازگشــت شــمخانی به صحنه، این بار در مقام دبیر شورای 
عالی امنیــت ملی، نشــانه ای از تداوم همان روش بــود؛ رویکردی که به جــای اتکا بر 
بازدارندگی نظامی، بر کاهش ســوءتفاهم های امنیتی و فعال سازی ظرفیت های هویتی 

و فرهنگی تأکید می کند.
در حافظه دیپلماســی عربی - ایرانی، نقــش لایه های غیررســمی و هویتی همواره 
برجسته بوده است. در اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران در سال ۱۳۷۶، تعامل 
شمخانی با امیر عبداالله بن عبدالعزیز نقطه آغازی شد برای دورانی از اعتماد نسبی میان 
دو کشور. تسلط برخی مقامات ایرانی بر زبان و فرهنگ عربی، همیشه یکی از مزیت های 
پنهان روابط ایران و عربســتان بوده؛ مزیتی کــه می تواند پل ارتباطی میان دو پایتخت در 
زمان های بحران باشــد. درک این لایه های فرهنگی و تاریخی، به ویژه برای نســل جدید 
سیاســت گذاران ایرانی و ســعودی، اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا روابط دو کشور در ۴۵ سال 
گذشــته میان دو قطب دوستی و خصومت در نوسان بوده و هر حرکت کوچک می تواند 

بر ادراک طرف مقابل تأثیر بگذارد.
اصل ماجرا این اســت که روابط ایران و عربستان، برخلاف بسیاری از روابط دوجانبه 
در خاورمیانــه، فقط تابع رفتار دولت ها نیســت؛ جغرافیا، هم جــواری، نزدیکی مذهبی، 
وابســتگی های اقتصادی و تعادل قدرت منطقه ای، نوعی الزام ساختاری برای همکاری 
ایجاد کرده اســت. حتی در سخت ترین لحظه ها هم یک توافق نانوشته برای «جلوگیری 
از فروپاشی کامل رابطه» بین دو کشور وجود داشته است. از نگاه بسیاری از تحلیلگران، 
ایران و عربستان نه تنها نیازمند یک توافق تاکتیکی، بلکه نیازمند یک توافق نامه استراتژیک 

بلندمدت اند؛ توافقی که همکاری امنیتی، انرژی، تجارت و مدیریت بحران های منطقه ای 
را در چارچوبی پایدار نهادینه کند.

در این میان، نقش عربســتان در شورای همکاری خلیج  فارس به مراتب فراتر از سایر 
اعضاست و همین جایگاه، وزن دیپلماتیک ریاض را در مناسبات با تهران افزایش می دهد. 
مواضع عربســتان در قبال رژیم اسرائیل نیز جایگاهی ویژه دارد. ریاض برخلاف امارات و 
بحرین به پیمان ابراهیم نپیوســته و همواره تأکید کرده که بدون تشــکیل کشور مستقل 
فلسطین، عادی سازی امکان پذیر نیســت. همین رویکرد  عملا زمینه هایی از همسویی با 
تهران ایجاد کرده؛ هرچند اختلافاتی همچنان پابرجاست اما روند بهبود روابط با سرعت 
در حال پیگیری اســت . یا در ســوی مقابل، ایران نیز با نفوذ گسترده اش در یمن می تواند 
در ایجاد صلح پایدار میان حوثی ها و عربســتان نقش آفرینی کند؛ نقشــی که در صورت 
مدیریت حرفه ای  می تواند ضمن کاهش تنش های امنیتی، امتیازات سیاســی گسترده ای 

برای تهران فراهم کند.
اما هیچ یک از این تحولات از معادله آمریکا جدا نیست. رابطه ویژه محمد بن سلمان 
و دونالد ترامپ، از زمان حضور ترامپ در کاخ ســفید، یکی از ستون های اصلی سیاست 
خارجی عربســتان بوده اســت. همین رابطه اســت که احتمــال نقش آفرینی ریاض در 
میانجیگری میان ایران و آمریکا را افزایش می دهد. اگر تهران بتواند با هوشمندی فضای 
جدید را مدیریت کند و نقش عربستان را به  عنوان تسهیل کننده گفت وگو های غیرمستقیم 
بپذیرد، ممکن اســت مســیر مذاکرات هســته ای که متوقف مانده، دوباره گشوده شود. 
مداخله مثبت عربستان می تواند در گره های کور مذاکرات  که گاهی در فضای بی اعتمادی 

کامل از بین می روند، نقش آفرینی کند.
فضای منطقه اکنون بیش از هر زمانی مهیا برای شــکل گیری یک صلح پایدار است؛ 
صلحی که اگرچه تصمیم اصلی آن در دست تهران و واشنگتن است، اما بدون همراهی 
بازیگران کلیدی منطقه، از جمله عربستان، به نتیجه نخواهد رسید. در نهایت، پیام مکتوب 
پزشــکیان به بن ســلمان، هرچند در ظاهر در چارچوب مناســک حج تعریف شــده، اما 
در واقع در تقاطع مهم ترین معادلات سیاست خارجی ایران قرار می گیرد. این پیام، بخشی 
از همان فرایند آرام، تدریجی و زیرپوســتی اســت که روابط دو کشــور را از مرحله «رفع 
تنش» به مرحله «اعتمادسازی» و شاید در آینده به مرحله «همکاری استراتژیک» سوق 
می دهد. اکنون بیش از هر زمانی روشــن اســت که آینده امنیت خاورمیانه نه از مســیر 
رقابت های فرسایشی، بلکه از مسیر دیپلماسی سازنده و گفت وگوهای صبورانه تهران و 

ریاض خواهد گذشت.

بازخوانی سناریوی پاناما در سایه بحران ونزوئلا
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تحلیلگر روابط بین الملل
محسن شریف خدائی


